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می دهد

 واکنش به گزارش 
کمیته حقیقت یاب حقوق بشر

کمیته موســوم به حقیقت یاب ســازمان ملل با انتشار 
گزارشــی با اشــاره به اتفاقات سال گذشــته در ایران 
مدعــی نقض حقوق بشــر و جنایات علیه بشــریت از 
ســوی این کشور شــده است. ســخنگوی وزارت امور 
خارجه گزارش منتشرشــده از سوی ســازوکار موسوم 
به هیئت حقیقت یاب بین المللی را به شدت محکوم و 
تکرار ادعاهای بی اســاس در این گزارش را که مبتنی 
بر اطلاعات نادرســت و مغرضانه است، فاقد وجاهت 
قانونی و از اســاس مردود دانســت. کنعانی با اشــاره 
به تــلاش برخی کشــورهای غربی به اســتمرار پروژه 
ایران هراســی و بدنام ســازی ایــران، اظهار داشــت؛ 
هیئــت به اصطلاح حقیقت یاب که با نمایش مضحک 
حقوق بشری برخی کشــورهای غربی به ویژه آلمان و 
با پول اهدایی آنها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکســت 
پروژه بی ثبات سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار 
گزارشی شــامل مجموعه ای ســازمان یافته از تحریف 
واقعیات و دروغ پردازی ها، نه تنها حقیقت یابی نکرده، 
بلکــه حقایق را به شــکل هدفمندی وارونــه نیز جلوه 
داده اســت. وی افزود: »جمهوری اسلامی ایران این 
گزارش را که با طراحی رژیم صهیونیســتی، آمریکا و 
برخی از کشورهای غربی تدوین شده است، مصداق 
بارز سوءاستفاده از مفاهیم و ارزش های متعالی حقوق 
بشری برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی دانسته 
و آن را فاقــد هرگونه وجاهت و اثــر قانونی می داند.« 
ســخنگوی وزارت خارجــه افزود: »کشــورهای بانی 
تشــکیل هیئت موســوم به حقیقت یــاب از امنیت و 
ثبات حاکم بر جمهوری اســلامی ایران و ناکام ماندن 
دخالت های آنان در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عصبانی 
هستند و از طریق انتشار این گزارش قصد انتقام جویی 
از ملت ایران را دارنــد.« کنعانی تصریح کرد: »به این 
کشورها توصیه می شود به جای دخالت های نابجا در 
ایران، به موارد نقض حقوق بشــر در کشــورهای خود 
بپردازند و به ویژه اگر ذرّه ای صداقت و دلسوزی نسبت 
به حقوق بشــر و حقــوق زنان دارند، بــه نقض حقوق 
هزاران زن و کودک و کشــتار بیش از ۳۰ هزار شهروند 
فلسطینی طی ۵ ماه - که بیش از ۷۰ درصد آنان زنان 
و کودکان هســتند - توجه کرده و از تداوم نسل کُشی 
و جنایت علیه بشریت در غزه حمایت نکنند.« کمیته 
حقیقت یاب ســازمان ملل با انتشــار گزارشــی گفته 
است جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات 
پارسال ایران با »موارد جدی نقض حقوق بشر« مرتکب 
»جنایات علیه بشریت« شــد. این کمیته، که شورای 
حقوق بشــر ســازمان ملل آن را تعیین کرده، معتقد 
اســت حکومت ایران از جمله با »خشونت و تعقیب و 
آزار جنسی و جنسیتی« دست به این اقدام زده است.
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می گیرد. تمامی این زیربناها باید ابتدا تئوریزه بشوند، مطالعات 
دانشــگاهی روی آنهــا انجام شــود و به صورت یک خط مشــی 
منسجم تدوین شوند. متاسفانه ما چون در کشور فرهنگ انتشار 
علنی و قــرار دادن نظرات در میدان بحث عمومی نداریم، اینها 
فرموله نشــده اند و یا اگر شده باشــند هم چون بحث عمومی و 
مخصوصاً مطالعات و تزهای دانشــگاهی مستقل در فضای آزاد 
به طور کافی انجام نشــده لذا افکار عمومی اقناع نشده اســت. 
اصول اساسی سیاست خارجی کشور مشخص است؛ مسائلی 
مانند امنیت شــهروندان، امنیت مرزها، استکبارستیزی، دفاع 
از مظلوم و عدم پذیرش ســلطه بیگانه اصول اساســی سیاست 
خارجی کشور اســت. اما این اصول باید به صورت واقع بینانه و 
نه شعاری مورد بحث عمومی قرار بگیرد تا با عنایت به واقعیت ها 
و هنجارهــای بین المللی نحوه عمل به ایــن اصول در دکترین 

سیاست خارجی ما ثبوت و ظهور پیدا کند. 
دو مقولــه نگرش به آمریکا و اســرائیل به طور خــاص و موضوع 
خاورمیانــه به صــورت عام که ســرمایه گذاری مــادی و معنوی 
فراوانــی بــرای آن شــده و بایــد به دنبــال منفعت زا کــردن آن 
باشــیم، در هســته اصلــی دکترین سیاســت خارجی مــا قرار 
گرفته است که شــایان توجه است و متاسفانه به میزان اهمیتی 
کــه دارنــد مطالعــات کاربــردی لازم و مســتمر روی آنها وجود 
نــدارد. پس از اینها دفاع از نهضت های آزادی بخش، اســتقلال 
و خودباوری و اســتفاده از ظرفیت های ژئوپلیتیکی برای تثبیت 
قــدرت منطقه ای و ایفای نقش جهانــی در زمینه عدم پذیرش 
هنجارهــای ناعادلانــه بین المللی و ترویج و تبلیــغ ارزش های 
ایدئولوژیک نیز از مواردی است که در دکترین سیاست خارجی 
مــا نقش دارنــد اما بــاز فاقد آن اهتمــام لازم بــرای تبیین آنها 
هستیم. اینها در دکترین سیاست خارجی ما حضور دارند اما از 
آنجا که مباحثه عمومی در مورد آن صورت نگرفته اســت، اسناد 
ســبز و سفید مرتبط به آنها به جامعه ارائه نشده است، در نتیجه 
هر کســی به راه خودش می رود. حکومت یک اســتنباط دارد و 
مردم اســتنباط دیگــر. درحالی که اگر همه ایــن اصول و نحوه 
عملیاتی کردن آنها به صورت منسجم و مدون منتشر شود، همه 
چیز روشن می شــود و نخبگان و مردم و مسئولین دستگاه های 
اجرایــی تکلیف خود را می دانند. نه آنکه هر کســی یک حرفی 
بزند و سیاســت خارجی کشور جلو نرود. امام جمعه یک چیزی 
می گوید، وزیر و اســتاندار و دیگران حــرف دیگر می زنند. نکته 
دیگر اینکه ما نگاه امنیتی به انتشار راهبردها و دکترین ها داریم 
یا ممکن اســت که تصور کنیم اگر دشــمن در ابهام بماند، بهتر 
اســت؛ اما این ابهام همیشه نتیجه مثبتی در پی ندارد. یکی از 
چالش های عدم انتشار علنی و تبیین دکترین سیاست خارجی 
این اســت که طرف های خارجی ممکن اســت ســیگنال های 
غلط دریافت کنند و به دلیل ناآشــنایی با اهداف و نیات واقعی 
ما دچار سوءمحاسبه شوند. اتفاقاً اگر دشمن دقیقاً بداند که ما 
دنبال چه هستیم، می تواند خودش را تنظیم کند و براساس آن 
حرکاتــش را انجام دهد و به همین ترتیب ما هم براســاس درک 
و شــناختی که دشــمن از اهداف ما دارد، می توانیم سیاست و 
راهبردهای خودمان را تنظیم کنیم. این اصل با استفاده از اصل 
غافلگیری و محرمانگی متفاوت اســت. مسائل نظری محرمانه 

دیپلماتها

تحریم های جدید کانادا علیه ایران
دولت کانــادا تحریم های جدیدی را علیــه مدیرعامل 
متروی تهران و یک نماینده مجلس جمهوری اسلامی 
بــه بهانه »مشــارکت در ســرکوب خشــونت آمیز زنان و 
دختران در ایران« اعمال کرد. به گزارش ایلنا به نقل از 
سی بی ســی، دولت کانادا تحریم های جدیدی را علیه 
»مســعود درســتی« مدیرعامل متروی تهــران و »زهره 
الهیــان« نماینده مجلس جمهوری اســلامی به بهانه 
»مشارکت در سرکوب خشــونت آمیز زنان و دختران در 
ایران« اعمال کــرد. »ملانی جولی« وزیر خارجه کانادا 
ایــن خبــر را در روز جهانــی زن اعلام کــرد. جولی با 
تکرار برخی مواضع مداخله جویانه اعلام کرد: »زنان و 
دختران ایرانی با محیطی سرکوب گر روبه رو می شوند که 
در آن به دلیل ابراز وجود یا مطالبه حقوق اولیه در معرض 
خطر آسیب یا مرگ هستند.« وزارت خارجه کانادا طی 
بیانیه ای اعلام کرده است که درستی »به دلیل نقشی 
که در اجرای قانون حجاب اجباری در سیســتم حمل 
و نقل عمومی ایفا می کند«، مــورد تحریم قرار گرفت. 
براساس این بیانیه، »زهره الهیان« عضو کمیسیون امور 
دفاعــی و امنیتی مجلس ایران نیز »به دلیل حمایت از 
مجازات اعدام برای معترضان در فهرســت تحریم قرار 
گرفته است.« این هفدهمین بسته تحریمی کانادا علیه 

ایران از زمان آغاز اعتراض های ۱۴۰۱ است. 

نیستند بلکه راهکارهای عملیاتی است که در اصل غافلگیری 
استفاده می شوند. 

Ó  در طول سال های گذشته صحبت های زیادی در مورد 
تغییر نظام جهانی از سوی مقام های ارشد کشور مطرح 
شده است. آیا حکومت جمهوری اسلامی توانسته است 
دکترینــی تدویــن کند که براســاس آن با تحــول در نظم 
جهانی مواجه شــود و بتواند به یــک قدرت مؤثر در نظم 

بعدی جهان تبدیل شود؟
در ایران به دلیل ســاختار اداری متصلب، اندیشه ورزی جزمی 
حکومتــی و مقاومت بیش از حد در مقابل تغییر، نظریه پردازی 
و برنامه ریزی برای ورود به دوران جدید کمی ســخت و با تأخیر 
صــورت می گیرد. حکومــت خــودش را بیش از انــدازه درگیر 
جزئیات کرده اســت. این مســئله بیشــتر به روش های اجرایی 
حکومــت برمی گــردد. روش حکومتی در ایران بــه دلیل نظام 
اداری ناکارآمد به نحوی است که تا حدی درگیر جزئیاتی است 
که می توان گفت کمتر توان و فرصت برای نگاه به تحولات بزرگ 
پیش رو دارد. یعنی به جای سطح بندی برای پرداختن به مباحث 
گوناگون همه ســطوح، همزمان به همه مباحــث می پردازند. 
بحث هایی در مورد خط مشی سیاست خارجی مطرح می شود، 
اما اینکه این بحث ها چقدر جدی گرفته می شود و در دستور کار 
کارشناسی دســتگاه های اجرایی و مسئول قرار می گیرد، مورد 
تردید جــدی قرار دارد. این حالت متصلــب حکومت و دولت و 
فاصلــه ای که بین نخبــگان با دولت، حکومت و دســتگاه های 
اجرایی ایجاد شده اســت، در فقدان برنامه و عدم نظریه پردازی 
بــرای جهــان آینده مؤثر اســت. متاســفانه توازن قــدرت بین 
نهادهای مدنی و نهادهای حاکمیتی به نفع دومی به هم خورده 
 اســت. رســانه، حزب، نهادهای مطالعاتــی و بخش خصوصی 
هنوز صدای رســایی برای سیاست گذاری در ایران ندارند و این 
از ضعف هــای ما در دوران جدید اســت. عــلاوه بر اینها ضعف 
در اقتصاد سیاســی، تضعیف طبقه متوســط و مشخصاً بخش 
خصوصــی نیز کــه نمی توانیم کمــک اتحادیه هــای صنفی و 
اتاق های بازرگانی، صنعت و معدن را در این سیاســتگذاری ها 

داشته باشیم، مزید بر علت شده است.
Ó  فکر می کنید کــه چه نوع دکترینی باید بــرای ورود به 

نظام جدید جهانی تدوین شود؟
متاســفانه هنوز نخبگان، اندیشه  ورزان دانشگاهی 

و متخصصین مــا روی ابعاد این تحول، 
و  فرصت هــا  آن،  سمت وســوی 

تهدیدهای ایــن نظم و جایگاه ما 
در آن نظریه پــردازی نکرده اند تا 
مورد بحث عمومــی قرار بگیرد 
و آثار علمی در این خصوص به 
صورت مقاله، یادداشت، کتاب 
و ســندهای دیگــر به صــورت 
نشده است.  منتشــر  عمومی 
صحبت هایــی  و  بحث هــا 
جلســات،  ســمینارها،  در 
و  خصوصــی  جمع هــای 

محفل هــای عمومــی انجام می شــود، امــا هنوز بــه صورت 
چارچوب دار چنین مباحثی تدوین نشده است. بعد از انتشار 
ایــن مباحث علمی اســت که می توان به یــک دکترین جدید 
رســید. ویژگی های این دکترین باید این باشــد کــه بتواند از 
توفیق های سخت افزاری ما با طراحی های نرم افزاری و ایجاد 
توازن میان دو مؤلفه ســخت و نرم قدرت، بیشــترین منافع و 
مصالح را با اتخاذ یک سیاســت موازنه مثبــت به جای موازنه 

منفی، برای ما در نظم جدید تامین کند. 
در دکترین جدید باید سیاســت موازنه منفــی را کنار بگذاریم 
و به دنبال سیاســت موازنــه مثبت و ایجاد توازن در سیاســت 
خارجی باشیم. ما باید هر جایی که منافع مان ایجاب می کند 
با یک قطب جهانی یا قدرت جهانی به ویژه در بخش اقتصادی 
وارد کار و تعامــل شــویم. از این فرصت اگر اســتفاده نکنیم، 
فرصت های همراهی با تحولات جهانی و استفاده از مزایای آن 
و دوری از مضارش را از دست می دهیم. متاسفانه ما یک کشور 
وابســته به نفت هستیم که اقتصاد سیاســی ضعیفی داریم و 
ســفره مردم را به ناحق به فروش نفت وابســته کرده ایم و الان 

اوضاع اقتصادی و معیشتی مناسبی برای مردم رقم نزده ایم.
پس توجه به تغییرات جهانی، شکل گیری قدرت های نوظهور، 
بلوک بندی هــای جدید و چگونگی وارد شــدن به این بلوک ها 
یا نزدیک شــدن به آنهــا، منافع متصوره و تلقــی و اهداف ما 
از تعامل با ایــن بلوک ها از مؤلفه های مهم دکترین سیاســت 
خارجی ما برای ورود به نظم جدید جهانی باید باشــد. ما باید 
اهداف مان را از تعامل با قدرت های نوظهور مشــخص کنیم. 
باید مرزبنــدی دقیقی داشته باشــیم. نباید تنهــا هدف ما از 
تعامل با قدرت های نوظهور مبارزه یا لجاجت با آمریکا باشــد، 
بلکــه باید با توجه به منافع و اهدافــی که آن قدرت نوظهور یا 
بلوک بنــدی جدید دارد، با آنها تعامل کنیم. یعنی نباید از آنها 

به فکر استفاده ابزاری باشیم. 
انســجام ملی، مباحث گسل های اجتماعی و تبعات امنیتی 
آنها ماننــد قومیت ها، مذاهب، حقوق بشــر، تقســیم ثروت 
و قــدرت بین مناطق داخلی کشــور و امنیــت و یکپارچگی 
سرزمینی از جمله مسائل مهمی هستند که در مسائل سیاست 
خارجی و دکترین های آن قابل توجه و تاثیرگذار هســتند که 
خود مقوله های جداگانه هســتند و در فرصت دیگری باید به 
آن پرداخت. موضوع مهم دیگر توجه به مسائل و موضوع های 
نوظهور و جدید اســت، از جمله مســئله تغییرات اقلیمی 
و اثراتش بر کشــور، اســتفاده غلط از منابع 
طبیعی مانند آب و خاک، محیط زیست، 
سلامت و بقای نســل و از همه مهم تر، 
برای  تحصیل کرده  نیــروی  امیدواری 
نقش آفرینــی در روند توســعه کشــور 
بایــد از اولویت هــای دوران و نظــم 
جدید باشــد تــا در موقعیت جدید 
بتوانیم بــا دکترین های جدید و 
نوین، اثرات تنهایی استراتژیک 
 ایران را به حداقل برسانیم. 

انشاالله.

دکترین سیاســت خارجی بــه بیانیه ای عــام در مورد 
مجموعــه ای از تفکــرات و راهکارهــای کلــی در مورد 
مواجهه با مسائل عمده سیاســت خارجی یک کشور 
اطــلاق می شــود. دکترین سیاســت خارجــی معمولًا 
یک ســری قواعد کلــی در مورد نحوه عملکرد کشــور 
در مواجهه با مســائل جهانی اســت که استراتژی ها و 
سیاســت گذاری های سیاســت خارجی بر مبنای این 
قواعد کلی تنظیم می شــوند. در بسیاری از کشورهای 
جهــان، دکترین های سیاســت خارجی با نــام رهبران 
سیاســی کــه ایــن دکتریــن را پایه گــذاری کرده انــد، 
شناخته می شــود. بــرای مثال یکــی از مشــهورترین 
دکترین های سیاســت خارجی ایالات متحــده آمریکا 
کــه همچنــان پس از دو ســده یکــی از قواعــد اصلی 
رفتار آمریکا در منطقه قاره آمریکا شــناخته می شــود، 
توســط پنجمین رئیس جمهور این کشور، جیمز مونرو 
مطرح شده اســت. براســاس دکترین مونــرو، نیمکره 
غربــی کره زمیــن، منطقه نفوذ ایــالات متحده آمریکا 
محســوب می شــود و اقدام هر قدرت خارجی در این 
منطقــه، تهدید علیه منافع آمریکا تلقی می شــود. در 
دوران جنگ سرد، دکترین برژنف، یکی از اصلی ترین 
قواعــد سیاســت خارجــی اتحــاد جماهیــر شــوروی 
سوسیالیستی محسوب می شد. براساس این دکترین، 
تهدید علیه هر یک از دولت های سوسیالیستی بلوک 
شــرق، تهدیــدی علیــه همه کشــورهای بلوک شــرق 
محســوب می شــد. در همان دوران ریچارد نیکسون، 
در ایــالات متحــده آمریکا بــرای پایــان دادن به جنگ 
ویتنام، دکترینی جدید را عرضه کرد. براساس دکترین 
نیکسون، دیگر ضرورتی نداشــت که آمریکا مستقیماً 
بــرای حمایت از متحدانش در مقابل بلوک شــرق وارد 
عملیات نظامی شــود، بلکه هر یــک از متحدان بلوک 
غرب به تنهایی مســئول حفظ امنیت و حاکمیت ملی 
خود بودنــد و آمریکا تنهــا با چتر اتمــی از متحدانش 

حمایت می کرد.

در طول ۴۵ سال گذشته، ایده های زیادی در روابط 
خارجــی جمهوری اســلامی ایــران مطرح شده اســت 
که هر یک از آنها می توانســت لقب دکترین سیاســت 
خارجی جمهوری اســلامی به خــود بگیرد. برای مثال 
شعار »نه شرقی، نه غربی« یا »دفاع از مظلومان جهان« 
و »استکبارســتیزی« هــر یک به نوعی قاعــده اصولی 
راهنمای سیاســت خارجــی جمهوری اســلامی ایران 
بودند اما این قواعد کلــی به دلیل ابهام و فقدان دقت 
در تعاریــف در طول چهار دهه دســتخوش تفاســیری 
شــده اند که گاهی آنهــا را از معنا تهی کرده اســت. در 
چارچوب شعار »نه شرقی، نه غربی« هرچند جمهوری 
اســلامی ایران هرگــز در دوران جنگ ســرد به یکی از 
بلوک های شــرق و غرب نپیوست، اما حضور جمهوری 
اسلامی در نظام دوقطبی مربوط به دوران پایانی جنگ 
ســرد می شد که قدرت اتحاد جماهیر شوروی به شکل 
چشــمگیری کاهش پیــدا کرده بود و ایــن ابرقدرت در 

آستانه فروپاشی قرار داشت.
در طــول دوران پــس از جنگ ســرد و دورانی که به 
دوران نظــام تک قطبی مشــهور شده اســت، دکترین 
سیاســت خارجی جمهوری اســلامی ایران به شــکل 
فزاینــده ای ماهیت تک وجهی به خــود گرفت. تمامی 
اصــول و قواعــد تعریف شــده در سیاســت خارجــی 
کشور، از جمله مســائلی مانند دفاع از مظلوم، مقابله 
با نظام ســلطه، مقاومت و استکبارســتیزی به »مقابله 
با آمریکا« تقلیل یافته اســت. در بســیاری از بزنگاه ها، 
جمهوری اســلامی زمانی خــود را موظف بــه دفاع از 
مظلوم می داند که ظالم، آمریکا باشد. استکبارستیزی 
فقــط زمانی معنــا پیدا می کنــد که مســتکبر، آمریکا 
باشد. در سال های اخیر چندجانبه گرایی و پیوستن به 
نهادهای چندجانبه هم در قالب تلاش برای شکســت 
دادن اقتدار آمریکا و پایان دادن به ســلطه دلار آمریکا 
بر مبادلات مالی و تجاری در پیش گرفته شده است. در 
منطقــه هم مقاومت به معنای بیــرون انداختن آمریکا 

از منطقه خاورمیانه تعبیر می شــود. حتی تعریف نظم 
جدیــد جهانی هم پایــان دادن به نظــام جهانی تحت 
سلطه آمریکا است. در چنین شرایطی به نظر می رسد 
که دکترین سیاســت خارجی جمهوری اسلامی فقط 
در مواجهــه با آمریکا تعریف می شــود و بیــش از آنکه 
تامیــن منافــع ملی و افزایــش قدرت کشــور را در نظر 

بگیرد، شکست آمریکا را مدنظر قرار می دهد.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشــین جمهوری 
بــا پایــگاه خبــری  ایــران، در مصاحبــه ای  اســلامی 
»پیام مــا آنلاین« گفت: »اولویت مــا در روابط با عراق و 
افغانســتان، مبارزه با آمریکاســت، نه به دســت آوردن 
منافــع خودمان. من حرفی ندارم که مبارزه با آمریکا و 
مبارزه با سلطه می تواند بخشی از منافع ملی ما باشد 
و کشــور را به منافع آرمانی برســاند امــا منافع آرمانی 

نباید بر سایر منافع حاکم شود.«
بــه نظر می رســد در صورتــی که ایــران می خواهد 
نقــش مؤثــری در نظــام جدیــد جهانی داشته باشــد، 
بایــد بازنگــری جــدی در دکتریــن سیاســت خارجی 
خود مبتنی بر شــاخصه هایی کــه از نظام آینده انتظار 
مــی رود و همچنین تعریف مشــخص و بــدون ابهام از 
منافع و حوزه نفوذ خود تدوین کند. دکترین سیاست 
خارجی جمهوری اســلامی همچنــان گرفتار مواجهه 
بــا ایــالات متحــده آمریکا اســت و برای اینکــه بتواند 
خــود را برای آینده آمــاده کند، باید بتوانــد از این بند 
خلاص شــود. ممکن اســت که دوســتی و همکاری با 
ایالات متحده آمریکا جایی در دکترین بعدی سیاست 
خارجی جمهوری اســلامی ایران نداشته باشد، اما در 
ایــن صورت هم تهــران نباید همــه اقدام های خارجی 
خود را معطــل واکنش به رویکردهــای آمریکا و تلاش 
برای شکســت دادن آمریکا کنــد. تهران باید این توان 
را داشته باشــد کــه بتواند رویکــردی را تعریف کند که 
براســاس آن موفقیــت ایران اولویت داشته باشــد و نه 

شکست طرف های دیگر.

ما باید اهداف مان را 
از تعامل با قدرت های 

نوظهور مشخص 
کنیم. باید مرزبندی 
دقیقی داشته باشیم. 

نباید تنها هدف ما از 
تعامل با قدرت های 

نوظهور مبارزه یا 
لجاجت با آمریکا 
باشد، بلکه باید 

با توجه به منافع و 
اهدافی که آن قدرت 
نوظهور یا بلوک بندی 

جدید دارد، با آنها 
تعامل کنیم. یعنی 

نباید از آنها به فکر 
استفاده ابزاری باشیم


